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  شناسى اسلوب و معنا در سبك نويسندگى ملاصدرا زيبايى

امير مقدم متقى
١

  

  چكيده

محمدبن ابراهيم، مشهور به ملاصدرا از جملۀ دانشمندانى است كه اسلوبى سـاده و 

محمل افكار بلند و عميق وی گشته؛ كسى كـه روان و در عين حال بليغ و متعالى، 

عمق و گستردگى معنـا و زيبـايى و اسـتواری اسـلوب، در كنـار انديشـۀ فلسـفى و 

رمز و راز پاينـدگى و جـاودانگى سـخن او را باعـث شـده  ،عرفانى فراخ و تابناكش

هـای نثـر فنـى،  سبك نويسندگى ملاصدرا، به جهـت برخـورداری از ويژگى. است

دقت در گزينش و انتخاب واژگان، حسن مطلع، . رفيع و شكوهمند دارد اسلوبى زيبا،

حسن تخلصّ، حسن ختـام، تناسـب و همبسـتگى و توافـق ميـان الفـاظ، قـوّت و 

گيری از صور خيالى همچون تشبيه، اسـتعاره، كنايـه و  استحكام اسلوب كه در بهره

و حـديث، نمـود  های استدلالى و استشهادی و اقتبـاس از قـرآن استفاده از اسلوب

يافته؛ استيفای معنا و پرداختن به همهٴ جوانب معنا كه در قالب صنايعى چون ايغال، 

خـورد و نيـز فضـايى لبريـز از  بـه چشـم مى... توشيع، تذييل، اعتراض، تقسـيم و 

هـايى همچـون، سـجع، موازنـه، طبـاق،  موسيقى و آهنگى دلنشين كـه در ظرافت

شـود،  نواختـه مى... ز على الصدر، تشابه الاطـراف و النظير، ردّ العج جناس، مراعات

ــارز ،عــلاوه بــر تعميــق و تلطيــف معنــا هــای ســبك نويســندگى  ترين ويژگى از ب

در ايـن مقالـه،  .افزايـى بـه كـلام وی بخشـيده اسـت كه زيبايى روحملاصدراست 

  .كنيم شناسى بررسى مى آثار وی، سبك نويسندگى او را از منظر زيبايى اساس بر

  .شناسى، سبك نگارش، ملاصدرا زيبايى :ها كليدواژه

  

  

                                                            
   .جانيت معلم آذربايدانشگاه ترب ىات عربيار گروه زبان و ادبياستاد. ١
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  مقدمه

های  هايى گران و متعالى را در قالب الفاظ و اسـلوب بسيارند علما و دانشمندانى كه افكار و انديشه

های  اند و همين امر، حجابى در برابر كشف و نمود افكار و انديشـه غامض و پيچيده عرضه داشته

دانشمندان و علمايى كه افكار ژرف و گران خود را در قالب الفاظ و  اند اما اندك ،استشده ايشان 

های ساده و روان و در عين حال بليغ و متعالى بيان داشته و همين امر، رمز و راز زيبايى و  اسلوب

  .را باعث شده است آنهاجاودانگى سخن 

كسـى كـه ، سـتاز جملۀ اين بـزرگ انديشـمردان، محمـدبن ابـراهيم، مشـهور بـه ملاصدرا

های باريــك و گــران فلســفى و عرفــانى خــود، همــواره از  در بيــان و معرفــى افكــار و انديشــه

هــای اســلوب  ای از ويژگى اســلوبى ســاده و روان و در عــين حــال بليــغ و متعــالى، كــه آميختــه

رغـم محتـوای  ادبى و علمـى اسـت، سـود جسـته و همـين امـر باعـث شـده تـا نثـر وی علـى

ــدن آن علمــى آن، از خشــكى و  ــز از خوان ــده ني ــه دور باشــد و خوانن جمــود نثرهــای علمــى ب

  .نشودهرگز دچار ملالت و خستگى 

كـه خـود در مقدمـۀ اسـفار بـه آن اشـاره دارد، در حقيقـت سـبكى  چنـان ،سبك نگـارش او 

است كه در آن هـيچ كجـى و سسـتى و نقـص و قصـوری راه نيافتـه؛ وافـى بـه مقصـود بـوده 

ــوده و در عــين حــال بليــغ و متعــالى اســت ؛اســتو مطــابق مقتضــای حــال  . ســاده و روان ب

، بـر فهـم شـدهنهايت علو شأن و با آنكـه محمـل افكـاری بلنـد و پيچيـده  سبكى است كه در

ــكار  ــك و آش ــتنزدي ــيرازی، ( ١.اس ــين رو مى از) 9، ص1، ج1981ش ــارش  هم ــلوب نگ ــوان اس ت

  . ناميد» سهل و ممتنع«وی را اسلوب 

نويسـندگى او يعنـى؛ اسـلوب سـهل و ممتنـع كـه سراسـر آثـار  اين خصيصه بارز در سـبك

پوشــاند و بــه واقــع حاصــل ســيراب شــدن از سرچشــمۀ معــارف الاهــى يعنــى قــرآن  وی را مى

بــه ســخن وی  ،و پرتــوان و غنــى گشــتن از احاديــث شــريفه و ذوق و قريحــۀ اوســت ،كــريم

آثــاری كــه در ای كــه ســخن او در ميــان ديگــر  ای خــاص بخشــيده؛ بــه گونــه رنــگ و صــبغه

ای برخــوردار گشــته و بــه  حــوزۀ فلســفه و عرفــان تــأليف شــده اســت از تفــوق و برتــری ويــژه

بــر همــين . برانگيــز نشــانده اســت فرجــام وی را در ايــن مزمــار، بــر مســندی تابنــاك و رشــك

                                                            
رامـزاً مشـبعاً ، حافظاً للاوضاع، هيعتريابَ و لا لجلجة و لا اضطراب يارت ه و لايفجاء بحمد االلهّٰ كلاماً لا عوجَ ف«. ١

: ديـگو ؛ سپس مى»ة دنوّهيالمقام مع غا ىاً فيعاً عاليرف، ة علوهينها ىباً من الأفهام فيقر، مقام الرمز و الاشباع ىف

ه هـل ين عقلك إلى معانياُنظر بع«: آورد مى آنگاه. »بة من الأسماعيالألفاظ القر ىالغامضة ف ىو استعملتُ المعان«

  . »ه من فطور؟ين إلى الفاظه هل تری فيه من قصور؟ ثمّ ارجع البصرَ كرّتيفتنظرُ 
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تــوان در ميــان آثــار ادب عربــى، بــه عنــوان يــك ثــروت عظــيم  آثــار ملاصــدرا را مى ،اســاس

  .دفكری و ادبى برشمر

ای از اسـرار و رمـوز پاينـدگى و زيبـايى ايـن سـخن،  اكنون به منظور كشـف و نمـود گوشـه

شناسـى، بررسـى  را از منظـر زيبايىاو بر آن شديم تا بـا تكيـه بـر آثـار وی، سـبك نويسـندگى 

  :دهد شاكلهٴ اين گفتار را دو بخش ذيل تشكيل مى. كنيم

  ؛شناسى مباحثى در مورد زيبايى .الف

  .در آثار ملاصدرا ی زيبايى اسلوب و معناها جلوه. ب 

اركـان و اصـول آن  شناسـى و راجـع بـه تعريـف زيبـايى، نقـد زيبايىمطـالبى در بخش اول 

هــای زيبــايى اســلوب و  ، جلوهاســتكــه بخــش اصــلى مقالــه  ،در بخــش دوم .شــود مــىبيــان 

  .شود مىاز زوايای مختلف به تفصيل، بررسى  صدراملامعنا در سبك نويسندگى 

آثار گرانبهايى بـر جـا مانـده اسـت كـه بـه واقـع سرنوشـت فلسـفه را دگرگـون  صدراملااز 

. اسـتكـرده تـاز ميـدان حكمـت و فضـيلت معرفـى  ترين فيلسـوف و يكـه كرده و وی را بزرگ

و ابيـاتى كـه بـه زبـان  سـه اصـلاين آثار تمامى به زبان عربـى نگاشـته شـده بـه جـز رسـالۀ 

 ةفـى الأسـفار الأربعـ ةالمتعاليـ ةالحكمـ: نـد ازا برخـى از ايـن آثـار عبارت. فارسى سروده اسـت

، المبـدأ و المعـاد، المشـاعر، رسـاله سـه اصـل، ةفـى المنـاهج السـلوكي ة، الشواهد الربوبيةالعقلي

ــ ــاهر الالاهي ــب، المظ ــاتيح الغي ــير ةمف ــوره و  و تفس ــدين س ــف چن ــو(.  ...های مختل ، 1377، هم

  )15-13، ص1419همو،  ؛9 -6ص

  شناسى مباحثى درباره زيبايى. الف

  تعريف زيبايى .1

لای ايـن  توان از لابـه مورد تعريف زيبايى اندك نيست؛ با اين همه مى اختلاف نظر محققان در

كـه اين اتفـاق در ايـن اسـت . اظهارات متنوع دريافت كه همگى در اتخاذ يك شيوه اتفاق دارند

كارانه، بـرخلاف  ای محتاطانه و محافظه سپس به شيوه گويند و ايشان در تعريف زيبايى چيزی مى

ايـن تعريـف را از بسـياری از آنـان  ،بـه عنـوان نمونـه. افزايند تعريف اوليه، عبارت و سخنى مى

كه به اصل وحدت اذعان  شود ملاحظه مى ١.»كثرت است زيبايى وحدت همراه با«: شنويم كه مى

گوناگونى، بـا صـفتى مخـالف  هراسند و با افزودن قيد كثرت و دارند، ولى از صدور حكم كلى مى

                                                            
 .ت پاكريو یشسن و ديه، كوزان، تسين بيف لايتعر. ١
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ممانعـت  قيد گوناگونى برای رفع ملالت يا ،به پندار ايشان. كنند كاری مى شده، محافظه اصل ياد

  .شود از آهنگ يكنواخت و آرام و تكراری ذكر مى

زيبـايى آزادی اسـت، ولـى نـه «: يـدگو بـر اسـاس همـين روش اسـت كـه مى ١سخن عقّاد

آمـده يـا  بلكـه آزادی بـه نظـم در ،آن آزادی كه فاقد نظم باشـد و قـانونى بـر آن حكـم نرانـد

ــرورت ــد ض ــان قي ــه از مي ــى ك ــاهر مى آزادي ــردد ها ظ ــب، ( ٢؛»گ ــى آزادی ) 26، ص1378غري يعن

  .همراه با قيد و بند

ولـى بـاز بـا  .)تقليـد طبيعـت(های دور ارسـطو گفتـه اسـت كـه هنـر، تقليـد اسـت  در زمان

هنــر تقليــد محــض نيســت، بلكــه «: كــاری خــود را آشــكار كــرده كــه ايــن عبــارت، محافظــه

و بـاز از سـر » هنـر و زيبـايى، سـكون اسـت«: گفـت آلـن مى .»تواند برتر از واقعيـت باشـد مى

  .»ولى سكون زنده، نه جمود«افزود كه  احتياط مى

وجـه بـه شـكل ظـاهری، بلكـه بـر اسـاس تـأثير آن بـر بعضى از منتقدان، از زيبايى نه بـا ت

اثـل پفـر، در ايـن بـاره چنـين اظهـار . انـد نفس، تعريفى ذاتـى و غيرموضـوعى بـه دسـت داده

های زيبـايى، گونـاگون باشـد، ولـى در نفـس اثـری  ها و سـبك ممكـن اسـت شـكل«: دارد مى

آشـكار . »ى بـا نشـاطشـود و آن نشـاطى اسـت آرام يـا آرامشـ واحد دارد كه بـا آن شـناخته مى

اســت كــه ايــن ســخن جمــع بــين نقيضــين اســت و گوينــده بــا حكــم دوم در مطلــق ســاختن 

بــه . كانــت، فيلســوف آلمــانى، نيــز از ايــن گــروه دوم اســت. حكــم اول احتيــاط ورزيــده اســت

ای  پـذيرد كـه قاعـده كانـت نمى. تعريف زيبـايى مبتنـى بـر تـأثير آن در نفـس اسـت ،عقيدۀ او

زيبـا آن اسـت كـه بـدون «هـا امـر زيبـا را تعريـف كنـد  هـا و ميزان معيار محسوس بـه وسـيلۀ

كــاری گفتــه  امــا در جــايى ديگــر از ســر محافظــه» ای همگــان را خوشــايند افتــد هــيچ قاعــده

شـود، ولـى بـرای قضـاوت در  آثار نبوغ يا هنر، قواعـدی اسـت كـه از تقليـد ناشـى نمى«: است

  .»گيرد خصوص ديگران معيار قرار مى

كانت، برخلاف آنكه منكـر معيـاری بـرای زيبـايى اسـت، صـدور حكـم بـه اسـتناد  ،بنابراين

  .شمارد آثار هنری را ممكن مى

ــث  ــا مباح ــت؟ آي ــاقض اس ــتى تن ــه راس ــا ب ــت؟ آي ــرای چيس ــار ب ــاقض در گفت ــن تن اي

هـای فلسـفى، نوسـانى و ناپايـدار اسـت كـه بـه شـكل كلـى و  شناسى، مانند ساير بحث زيبايى

                                                            
 .وانيمؤسس انجمن د، سنده و منتقد معاصر مصرينو. ١

 . 67، صتا بى، العقاد: به نقل از. ٢
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و ســپس از كنــد  مــىو حكمــى صــادر كــرده زئيــات بــه مبــدأ و اصــلى اعتــراف بــدون ذكــر ج

هراسـد و بـه چيـزی كـه بـه عكـس آن شـبيه اسـت، آن را مقيـد  مطلق سـاختن آن حكـم مى

  سازد؟ مى

ايـن . تعريف فلاسفه و محققـان از زيبـايى، هنـوز در حـد حـدس و گمـان و تخمـين اسـت

پذيرنـد  يبـايى اذعـان ندارنـد و نمىبـه شخصـى و فـردی بـودن زآنهـا آن جهت اسـت كـه از 

 ،بنـابراين. كه هنرمند حـق ابـداع و ابتكـار دارد، بلكـه ابـداع بـرای او واجـب و ضـروری اسـت

 ،بـا ايـن همـه. يـا دسـت هنرمنـد را ببندنـدكـرده توانند هنر را بـه تعريفـى محـدود  چگونه مى

هســت و در همــان پندارنــد كــه هنــر آزاد  شــوند و مى اينجــا نيــز بــا خــويش دچــار تنــاقض مى

و در عـين حـال قيـد و بنـدی نـدارد، و زيبـايى اصـول و دارد هايى  حال آزاد نيست، قيـد و بنـد

)29-27، صهمان(. شود، ولى ضرورت ندارد كه به آنها مقيد دارداركانى 
١  

  شناسى نقد زيبايى. 2

 تيكشناسـى يـا اسـت شناسى، نقدی اسـت بـر هنـر كـه بـر پايـهٴ اصـول علـم زيبايى نقد زيبايى

(aesthetic)
های  هنری از جهـت مزايـای ذاتـى و درونـى و زمينـه استوار است و به بررسى اثر ٢

حسن و نيكويى آن اهتمام دارد، بدون آنكه محيط، عصر و تاريخ و ارتباط آن اثر را بـا شخصـيت 

  .، در نظر بگيردكردههنرمندی كه آن را خلق 

كــه طــى دارد يى اصــول و قــوانينى شــود كــه زيبــا گونــه فــرض مى در ايــن نــوع نقــد، ايــن

ــه دســت آمــده و مى قرن ــوان آن را از خــلال گفتــه هــا ب ــاين و بحث ت هــای مخــالف  های متب

و به عنـوان معيـار زيبـايى در اثـر هنـری مـورد نقـد، بـه كـار كرده دربارۀ اين موضوع استنتاج 

 ،بنـابراين .به علاوه، فرض بر اين اسـت كـه زيبـايى، قـوام هنـر يـا صـفت لازم آن اسـت .برد

كــه محققــان در شــمارش و گــردآوری آن رقابــت –ضــروری اســت اصــول و اركــان زيبــايى 

هـای زيبـا بـا  شـود كـه هنر همچنـين فـرض مى. در هنـر بـه فراوانـى يافـت شـود –كنند  مى

ــود گوناگونى ــان  وج ــترك ش ــانى مش ــى يكس ــان اساس ــتنددر ارك ــولى . هس ــرد معم ــايد ف ش

                                                            
 Ibid., p. 189; Kant, Critique of Judgment, p. 84 and 192; Puffer, E, Psychology of :به نقل از . ١

Beauty, p. 49-51.  

٢. aesthetic باومجـارتون" شـاگرد، آلمانى "ريم"دا شد كه يآگاهى و درك و زمانى پ ید به معنايای است جد كلمه" 

ن علـم يـد ايـانگذار جديبن" باومجارتون. "ارتباط دارد –و نه به عقل –شناسى به درك  ىيباياعلام كرد كه علم ز

  )13، ص1378، بيغر. (است
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هنـری و قصـيدۀ غزلـى، يـا ميـان يـك قطعـه  یتـابلو كمترين شباهتى يا ارتباطى ميان يـك

ای تراشــيده شــده نيابــد؛ ولــى منتقــد آگــاه، قــادر اســت روابــط پنهــان بــين  موســيقى و پيكــره

  )13، صهمان(. اقسام هنر را ببيند و در همۀ آنها اصولى يكسان را تشخيص دهد

  شناسى اصول زيبايى اركان و. 3

كـه راز و رمـز دارد ها و اركـانى  دان، يك شىء زيبا نشـانهبر نظر بسياری از محققان و هنرمن بنا

 اصل وحدت، اصل كثرت و: ند ازا اركان عبارت ها و اين نشانه. دهد زيبايى آن شىء را تشكيل مى

  .گوناگونى و اصل تقويت

  اصل وحدت . 1. 3
» وحـدت«كـه  پـذير نخستين نشانه در شىء زيبا، وصفى است با دلالت گسترده و بيـان انعطاف

وحـدت، . وحدت نزد فلاسفه، صفت كمال يا اكتمـال ذات و وحـدانيت آن اسـت. شود خوانده مى

  .ترين واحد، يعنى خداوند است وصف كامل

ــد اســت،  اينكــه گفته ــايى وحــدت اســت، از آن روســت كــه وحــدت صــفت خداون ــد زيب ان

زمـين بـه گفتـۀ هگـل، زيبـايى مظهـر خداونـد در . كه زيبـايى و كمـال از صـفات اوسـت چنان

  .رود و زيبايى، خداوند است است و وحدت، صفت زيبايى به شمار مى

ــن نيســت ــر از اي ــای وحــدت كمت ــم، گســتردگى معن ــدان ه ــزد هنرمن ــر  وحــدت در. ن نظ

ارتبـاط آنهـا بـه طـوری  همـاهنگى اجـزا و: همـاهنگى اسـت ايشان همـۀ انـواع همبسـتگى و

هـايى مـرتبط بـه گـره اصـلى  رشـته های متصـل، يـا ای بـا حلقـه كه يك اثـر هنـری زنجيـره

ــد و تشــكيل دهــد و ــزاحم و از چيزهــای زاي هــر چــه كــه باعــث تحكــيم موضــوع اصــلى  م

  .نيست، بركنار باشد

وحـدت زمـان و (وحدت يكى از اركانى است كـه ارسـطو بـرای تـراژدی وضـع كـرده اسـت 

ــا )مكــان و عمــل  و اهميــت آن در ايــن اســت كــه ســاير اركــان زيبــايى، يعنــى همــاهنگى ي

اعـاده و تكـرار  تمركـز و سـير تـدريجى، تقويـت و انى اجـزاء، تناسـب، تـوازن، تحـول وهمخو

  .شود از آن منشعب مى

اين اصل بـرای آسـانى فهـم لازم اسـت و زيبـايى كامـل بـه سـازگاری و توافـق شـىء بـا 

عقــل نيازمنــد نگــاهى اجمــالى، . مــدركات حــواس و آگــاهى و قــوۀ تحليــل عقــل بســتگى دارد

  .گراست؛ زيرا آشفتگى مايۀ زحمت و خستگى آن است تكلى، شمولى و وحد
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ترين اوصــاف شــعر جديــد اســت كــه مشخصــۀ آن كوتــاهى  همچنــين وحــدت از برجســته

يـابيم كـه قطعـه شـعری را بـه وجـود  در ايـن شـعر مجموعـۀ ابيـاتى را مى. نَفَس و ايجاز است

انديشـۀ واحـدی آنهـا را آورده كه اجزای آن با پيوندی دقيـق بـا هـم ارتبـاطى محكـم دارنـد و 

پيوندد و بـر مجمـوع ابيـات غلبـه دارد و بـه صـورتى غيرمسـتقيم بـه اصـرار در هـر  به هم مى

بسـياری اوقـات، بيتـى قـوی بـر مجموعـه ابيـات برتـری و غلبـه دارد و . يابـد بيت جريـان مى

  .شود انديشۀ شاعر در آن متراكم و متبلور مى

  اصل كثرت. 2. 3
گوناگونى  تنوع و ،به عنوان نمونه. يك اثر هنری است گوناگونى در ع وتنو یاصل كثرت به معنا

تنوع در توازن، هنگامى  شود و های دارای حجم مختلف تكرار در تناسب، هنگامى است كه شكل

گوناگونى در حركـت  آنكه متساوی باشند و يابد كه دو شىء روياروی هم قرار گيرند بى تجلىّ مى

تغييرات تدريجى مكرر گـردد  زمانى است كه خطوطى با طول مساوی ياريتم،  منظم يا متقارن و

  .و ميان آنها با چيزی كه مخالف آنهاست فاصله ايجاد شود

يـابيم كـه گونـاگونى و تنـوع نيـز خـود جزيـى از وحـدت اسـت و در اركـان  مى در ،بنابراين

 كننــده و خســتهتكــرار يــك آهنــگ يكنواخــت ناخوشــايند اســت، زيــرا . گيــرد زيبــايى قــرار مى

 بلنـد، خبـری و هـای گفتـار بـه صـورت كوتـاه و به اين دليـل اسـت كـه عبارت. آور است لملا

نـرم و بنـدها بـه شـكل مختصـر و مفصـل، گونـاگون و  انشايى و الفـاظ بـه صـورت محكـم و

  .آيد متنوع مى

يـابيم كـه چـرا زيبـايى را سـكون زنـده يـا آرامـش بانشـاط يـا آنچـه باعـث  مى از اينجا در

بـوده انـد؛ زيـرا جمـود كامـل، همـان خـلأ و عـدم  گردد، معرفى كـرده انگيختن نشاط آرام مى رب

. و مانند هيپنـوتيزم، خـوابى مصـنوعى اسـت كـه هـيچ احسـاس و لـذتى بـا آن همـراه نيسـت

. كننـده اسـت هيجـان نيـز زيبـا نيسـت؛ زيـرا سـبب رنـج بيننـده و مشـاهده نشاط آشفته و پـر

همراه بـا قيـد اسـت، چراكـه آزادی مطلـق هـرج و مـرج و جسـارت  زيبايى، آزادی ترتيب بدين

ــا محــدوديت، يعنــى اســت؛ و ايــن ــا نشــاط، و آزادی ب ــه، زيبــايى ســكونى اســت همــراه ب گون

  .وحدت توأم با گوناگونى و كثرت

  اصل تقويت .3. 3
برجسـته  یاصل تقويت است كه به معنـا –آنكه مخلّ وحدت باشد بى –از جمله صور گوناگونى 

باشد، به شرط آنكه با مجموع اجزا هماهنگى و تناسـب  ختن يكى از اجزا بيش از ساير اجزا مىسا
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تقويت با تجمع اجزای ثانويه اطراف يك مركز اصلى يا وجـود  ،هنری یدر يك تابلو. داشته باشد

همچنين در قصـيده، شـاعر همـراه بـا . شود نور بيشتر در يك جا نسبت به ساير جاها، حاصل مى

. آفرينـد شود و شعری خالص مى گيرد و چنين عروجى مصدر الهامش واقع مى برخى اجزاء اوج مى

در معماری و . كند يرو است و نگاه را به خود جلب مىهر اثر هنری مركزی دارد كه محل تجمع ن

هـايى اسـت كـه  دوزی در مركز و اطراف، نقاطى پرجاذبه وجود دارد و در فواصل آنهـا خلأ قلاب

شود و زمانى طولانى در  تجسم زمان استراحت است؛ زيرا نگاه در اولين مرحله به مركز متوجه مى

به همين دليـل در هنـر . آسايد راف رو كند اندكى مى، سپس پيش از آنكه به اطكند مىآن درنگ 

  .شمرند عربى، تراكم نقوش را در زربفت عيب مى

تمركز و تقويت وسيلۀ آسودگى اسـت، بـه شـرط آنكـه در برجسـته سـاختن يـك شـىء بـه 

  .روی نشود قيمت كم جلوه دادن ساير اجزاء زياده

ماننــد . گــردد آشــكار مىتضــاد نيــز از اقســام تقويــت اســت، زيــرا حســن شــىء بــا ضــد آن 

تكــرار نيــز از اقســام . تضــاد ميــان واژگــان در شــعر و نثــر و يــا بــين نــور و ســايه در نقاشــى

رود كه عبارت اسـت از اصـرار هنرمنـد در بـارز سـاختن يـك جـزء يـا يـك  تقويت به شمار مى

  )37-36، 30-29، صهمان(. گشت مجدد به آن عبارت با تكرار آن و بر

  اسلوب و معنا های زيبايى جلوه. ب

های زيبايى اسلوب و معنا بررسـى  توان در دو بخش جلوه های زيبايى را در آثار ملاصدرا مى جلوه

  :كرد

  های زيبايى اسلوب جلوه .1

به واسـطهٴ  يا قالب، همان شيوه و روشى است كه نويسنده از افكار و عواطف خود) style(اسلوب 

اهميـت  )7، ص1995ملحـم،  بـو ؛164، ص1384، صـابری ؛451، ص1996احمـد بـدوی، (. كند آن تعبير مى

ای كه هر قدر قالب و اسـلوب گسـتردگى يابـد و  گونه بسيار است؛ به ١اسلوب و قالب در نثر فنى

                                                            
 .كنـد ح عرضـه مـىيكو و اسلوبى فصـيبا و جذاب با سبكى نيمنظمى را در قالبى ز نثر فنى نثری است كه افكار ١.

قبـل از  ىانـدك ىقدند نثـر فنـمعت ىبرخ. اند ان عرب اختلاف كردهيدر م ىش نثر فنيداين پييمورخان ادب در تع

. افتيمقفع استقرار  د كاتب و ابنيالحم نكه به دست عبديسپس رشد و نمو كرد تا ا، د آمديقرآن و همراه با آن پد

اما آنچـه كـه . ای نداشت ىيچ آشنايه ىبا نثر فن مقفع د كاتب و ابنيالحم گر معتقدند عرب تا ظهور عبديد ىبرخ

در . ق كلمه، بر جای نمانـده اسـتيدق یای، به معنا ىنثر فن چيه ىن است كه از دوره جاهليست ايد نيمحل ترد

انگر يـكـه ب مقطّـع یها جمله ىعنيم بود؛ يان قديوه بدون نظم و قاعده ساميهمان ش ىم نثر عربيوه قديواقع، ش
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و تـأثير آن در روح و جـان بيشـتر شـده قدرش بالا رود و بر سخن چيره گردد قدرت معنا افزون 

  )99، صهمان(. شود مى

ب و قـالبى زيبـا و رفيـع و جهـت برخـورداری از نثـر فنـى، دارای اسـلونيز بـه آثار ملاصدرا 

ــكوهمند ــتا ش ــورداری از  .س ــل برخ ــع حاص ــلوب، در واق ــكوهمندی اس ــايى و ش ــن زيب اي

بسياری از خصايص ادبـى اسـت كـه تمـامى در پرتـو حكمـت و دقـت ادبـى نويسـنده صـورت 

  :از آن جمله ،گرفته است

  دقت در انتخاب واژگان. 1. 1
های زيبايى اسلوب، دقت در انتخاب واژگان است، زيرا موجب تلائم و تناسب ميـان  جلوهيكى از 

و آن به اين صورت است كه نويسنده يا گوينـده از  )478، ص1996احمد بدوی، (. شود لفظ و معنا مى

ترين و رساترين واژه را در ادای معنـا و مطابقـت بـا مقتضـای حـال  بين كلمات و واژگان، دقيق

كند، زيرا گاه كلمات و واژگان در معنا به هم نزديك هسـتند، امـا در ادای تمـام معنـای  انتخاب

. تر و گويـاتر اسـت مقصود و يا مطابقت با مقتضای حال، متفاوت بوده و يكى از ديگـری روشـن
 )452همان، ص(

های صــدرالدين بــه  همــاهنگى ميــان لفــظ و معنــا را مــا در سراســر نوشــته ايــن توافــق و

ــابيم و ايــن نشــانگر آن اســت كــه گــزينش و چيــنش واژه وضــوح مــى ــو  ي هــا تمــامى در پرت

  .حكمت و دقت صورت گرفته است

  :هايى از اين نوع دقت ادبى در آثار وی بنگريم اكنون به نمونه

ِ القَيـومِ «در عبارت  ... إذا ظهرَ نـورُ الأنـوار و انكشـفَ عنـد ارتفـاعِ الحجـبِ جـلالُ وجـهِ االلهّٰ

-306، ص9ج، 1981شـيرازی، (. »انخَرَطَ كل ذی مبـدأٍ فـى مَبدئـِهِ و رَجـعَ كـل شـىء إلـى أصـلهِِ 

ــاربرد واژۀ » إذا«واژۀ  )307 ــرا ك ــانى اســت» إذا«در نهايــت دقــت انتخــاب شــده اســت، زي  زم

كه وقوع شرط در آينـده، حتمـى اسـت و مـتكلم بـدان جـزم و قطـع دارد و بـديهى اسـت كـه 

                                                                                                                                            
 
 

گونـه شـرح و  چيقـاطع كـه هـ ىا احكـاميـه امثال و حكم يشب ىيها ن جملات در قالبيا. ك سلسله افكار بودي

. افتـه باشـديبود كه به عمـد در آنهـا راه  ىعيز به دور از صنايشد و همواره ن ىم یجار، نداشت ىليحلل و تيتفص

، 1377، الفـاخوری. (خـورد ىدر آن بـه چشـم مـ یا سجع و موازنه، به منظور سهولت در حفظ و انتقال البته گاه

 )317-316ص
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هـا امـری  ظهور نور حق و بروز شكوه و جـلال خداونـد متعـال بـه هنگـام بـر كنـار شـدن پرده

سـت و بـه ا كـه مفيـد امتنـاع وقـوع شـرط در زمـان ماضـى »لـو«برخلاف . الوقوع است حتمى

بينيم زمـانى كـه ملاصـدرا بـر ممتنـع بـودن  از همـين رو مـى ١.تبع، ممتنع بـودن وقـوع جـزاء

ــد دارد از  ــرط تأكي ــوع ش ــو«وق ــتفاده مى» ل ــد اس ــين، (. كن ــد ام ــيرازی، احم  ؛536، 511، ص1369ش

ــان )105-98، ص1379رجــايى،  ــارت مى چن ــن عب ــد كــه در اي ــارُ «: گوي ــارئُ المصــوّرُ الغفّ فهــو الب

المتكبّــر لقَِــومٍ آخــر، و لا اعتــراضَ عليــه فــى تخصــيص  لقــومٍ و هــو االلهُ الواحــدُ العزيــزُ القهّــارُ 

شـيرازی، (. »كل من الفريقين بما خُصّصـوا بـه، فإنـّه لـو عكـس الأمـر لكـان الاعتـراضُ بحالـه

زيرا غفار بـودن خداونـد متعـال بـرای قـومى و قهـار بـودن بـرای قـومى ديگـر،  )230، ص1377

، زيـرا از حكـيم، عكـس آن سـر عين عـدالت اسـت و عكـس آن بـرای خداونـد، محـال اسـت

  .زند و بديهى است كه خداوند، حكيم مطلق است نمى

بـدعائمِ  ةمُدعمـ ةالزاخـر ةفـى بحـرِ الحكمـ ةو إنـّى لقـد صـادفتُ أصـدافاً علميـ«در عبارت

» بـــراهين«كـــاربرد واژۀ  )7ص، 1/1، ج1380 ،؛ همـــو5، ص1، ج1981، همـــو( ٢»ةالبـــراهين البـــاهر

ــا » دلايــل«بــه جــای واژۀ  ــر دقــت ادبــى گوينــده در چيــنش و ي شــبيه آن، بــيش از پــيش ب

در لغــت بــر حجــت قــاطع و مفيــد علــم  »برهــان«گــذارد، زيــرا  انتخــاب واژگــان، صــحه مى

ــه ــالى ك ــت دارد در ح ــل« دلال ــت »دلي ــان اس ــن و گم ــه ظ ــه ب ــوی (. آميخت ــينى الموس الحس

  )73-72، صتا ، بىالجزائری

هـای كتـاب خـود  در اينجا كـه محـور سـخن ملاصـدرا بـر معرفـى و بيـان ويژگى ،بنابراين

ــاب واژۀ  ــت انتخ ــت، عل ــان«اس ــت »بره ــكار اس ــه وی در. آش ــا ك ــا آنج ــان  ام ــدد بي ص

ــ مستمســك ــراهای واهــى مخالف ــد، از مستمســك مى ن خــود ب ــا واژۀ  آي ــر » دلايــل«ها ب تعبي

شَـحنوا بهـا و بسـائر هوسـاتهم الكتـب  ةهيـوا ةو ذَكروا فى بيانِ كل واحـدٍ منهـا أدلـ«: كند مى

  )352، ص1380، ؛ همو363، ص1، ج1981شيرازی، ( ٣.»و الدفاترَ 

                                                            
  .ممتنع است، شرطشود كه وقوع  استفاده مى» لو«زمانى از ، گريبه عبارتى د. ١

و پـر از جـواهر  ن محكـميى از بـراهيها افتم كه استوار بر ستونيهايى علمى  صدف، ای ژرف حكمتيمن در در. ٢

 . نكات گرانبها بود

هـا  هـا و رسـاله هاشـان كتـاب گر هوسينها و ديه ذكر كردند و از ايپا لى سست و بىيك از آنها دلاي ان هريدر ب. ٣

  .اند انباشته
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صــدرا بــر موضــوع اصــلى و اشــعار بــه ملاهای آثــار  هــای آغــازين، در مقدمــه دلالــت واژه

محتوا و استفاده از عبارات و واژگان پايـانى كـه مشـعر بـه اتمـام موضـوع اسـت و نيـز كـاربرد 

و يــا عبــارات مناســب، بــه منظــور نزديــك شــدن بــه موضــوع اصــلى كــه تمــامى بــه واژگــان 

هــای هنــری نويســنده اســت كــه بــر  از ديگــر ويژگى ،انجامــد حســن مطلــع و حســن ختــام مى

  .توانمندی وی در گزينش و انتخاب واژگان و عبارات دلالت دارد

  :نگريم اكنون عباراتى را از اين منظر مى

  :آورد مؤلف مى» المعاد المبدأ و«در مقدمۀ كتاب 

الثوانى و الأول اهدنا سبيلاً مستقيماً  ةسبحانك اللهّمّ يا مُبدعَ المبادئ و العِلَل و غاي«

نسلكه إلى جنابك و طريقاً موصلاً نَصل به إلى عزيز بابكَِ يا فاعلَ الهويات و موجـدَ 

الحركات أنت بالمنظر الأعلـى و المقصـدِ الأنسـى و  ةالماهيات و منبعَ الخيرات و غاي

ـر عقولنَـا ... الوحشـاء  ةنحن أبناءُ النقائص و الخسارات فى المنزل الأدنى و القري فطه

ص نفوسَـنا بتنـويرك مـن أَغشـي الأوهـام و  ةبتقديسك عن رجس الضلالات و خَلـ

لين و آلـه خيـر و أرشدنا إلى أسماءك الحسـنى، محمـد، أشـرف المرسـ... الخيالات 

أمّـا . الأوصياء الصالحين، عليهم أفضلُ صلوات المصلين و أطهرُ تسليمات المقدسـين

ُ ... بعدُ، فيقول أفقرُ خلقِ االلهّٰ  محمدُ بن ابراهيم المعروف بالصدر الشـيرازی أصـلحَ االلهّٰ

صـادفتُ  و ةو الآراء النقليـ ةلمّا رأيتُ التطابقَ بين البراهين العقلي: حالهَ و حَصّلَ آماله

و المعـارف  ةثمّ إنّ العلـوم الكماليـ. ..ة و الأصول الديني ةالتوافقَ بين القوانين الحكمي

فرأيت أن يشتملَ كتابى هذا على فنـّين كـريمين . .. الأنواع و الفنون ةمختلف ةاليقيني

همـا و غايتاهمـا، أعنـى فـن الربوبيـات المفارقـات  ثمرتا هما أصلا علمين كبيرين و

  ... .الأولى، و علم النفس من الطبيعيات  ةبأثولوجيا من العلم الكلى و الفلسف المسمّى

فها أنا إذاً أفيضُ فى المقصود، مُستمدّاً مِن واجب الوجود و واهبِ الخير و صانع الجود 

إلاّ قوته، و إليـه  ةمُتوكلاًّ فى جميع الأبواب على الحى المعبود لاحولَ إلاّ حوله و لاقو

  )104، 100-99، ص1422، همو(. »كله يرجعُ الأمرُ 

صـدرا مقدمـۀ كتـاب خـود را بـا تنزيـه خداونـد متعـال ملا ،شـود طور كه ملاحظـه مى همان

كنـد و سـپس بـه اختصـار، بـه عجـز و  هاسـت آغـاز مى و دعا كه شيوهٴ رايـج در مقدمـۀ كتـاب

ــر معبــود خــويش اشــاره مى ــاچيزی انســان در براب لام كــه ايــن تمهيــدات در آغــاز كــ. كنــد ن

جملگى در بيـانى شـيوا و رسـا و در اسـلوبى جـزل و مسـتحكم و بـا تعـابيری لطيـف و معـانى 

شگرف و موسيقى دلنشـين انتخـاب شـده اسـت، تـأثيری ژرف بـر مخاطـب در قبـولى مطلـب 

  .دارد
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از آنجـايى كـه مطلـع در شـعر و نثـر از تـأثير شـگرفى در نفـوس مسـتمعين  ،از سوی ديگر

رســد و  بتــدای كــلام، اولــين مطلبــى اســت كــه بــه گــوش ســامع مىبرخــوردار اســت، زيــرا ا

ــوردار اســت ــدگاری بيشــتری برخ ــا و مان ــب در نفــس، از بق ــين مطل ــالطبع اول از همــين رو  ،ب

گـاه  بـاز مـورد عنايـت نويسـندگان برجسـته بـوده اسـت و از توجـه بـه آن، هـيچ مطلع، از ديـر

هـای اصـلى يـك اثـر ادبـى نمونـه  ناقدان نيز نيكـويى مطلـع را جـزء ويژگى. اند غفلت نورزيده

ــمرده و  ــدبرش ــنده مى معتقدن ــع،  نويس ــای مطل ــلوب و معن ــزينش اس ــاب و گ ــت در انتخ بايس

نهايت دقت و تـلاش را بـورزد و در مطلـع، عبـاراتى را بيـاورد كـه بـر موضـوع اصـلى دلالـت 

، 1376مازنـــدرانى،  ؛266-262، ص9، ج1371هاشـــمى خراســـانى، ،  639، ص1996احمـــد بـــدوی، (. كنـــد

  )393-392ص

يـابيم كـه  مى چنانچـه مطلـع ايـن مقدمـه را از ايـن نظرگـاه بنگـريم، در ،بر همـين اسـاس

بـر » الثـوانى و الأول ةمبـدعَ المبـادئ و العلـل و غايـ«غالب عبـارات فـوق، بـه ويـژه عبـارت 

و معـاد اسـت، اشـعار دارد و بـر همـين اسـاس، خواننـده  موضوع اصلى كه همـان بحـث مبـدأ

  .برد از مطلع پى به موضوع كتاب مى

بـه عنـوان تخلـص و نزديكـى بـه اصـل » أمّـا بعـد«پس از اتمام مطلع، مؤلـف بـا عبـارت 

، بـه تـدريج وارد موضـوع اصـلى ةو معـارف يقينيـ ةمطلب و بحثى مختصر دربارۀ علـوم كماليـ

  .كند مىطلع و متن اصلى ارتباطى وثيق برقرار چنين بين م و اين ؛شود مى

در بخش پايانى مقدمه، خاتمـۀ كـلام نيـز در نهايـت دقـت و بـر اسـاس تـدبير و حكمـت و 

زيـرا آخـرين عبـارات نيـز بـه اعتبـار مانـايى و . مطابق با مقتضای حـال صـورت گرفتـه اسـت

هـت ناقـدان عـرب، بـه همـين ج. هـا برخوردارنـد پايندگى در ذهـن، از تـأثير شـگرفى بـر جان

نيكويى خاتمـه را بـه عنـوان يكـى از معيارهـای اساسـى اثـر ادبـى برجسـته برشـمرده و بيـان 

ای باشـد كـه شـنونده، منتظـر چيـزی نمانـد و نفـس،  بايسـت بـه گونـه اند كه خاتمه مى داشته

ـــانع گـــردد و آرام گيـــرد ـــدان ق ـــدوی، (. ب ، 9، ج1371هاشـــمى خراســـانى، ؛ 639، ص1996احمـــد ب

بـه ويـژه اينكـه بـا فـاء نتيجـه » فهـا أنـا إذاً «شود عبـارت  كه ملاحظه مى و چنان )276-274ص

ــارت  ــده، و عب ــو«آم ــه و لاق ــولَ إلاّ حول ــه ةلاح ــز » إلاّ قوتُ ــتمداد و توكــل و ني ــاهيم اس و مف

كنــد، بــه  كــه مفهــوم انتهــا و پايــان را در ذهــن القــاء مى »و إليــه يرجــع الأمــر كلّــه«عبــارت 

ای را كــه مشــعر بــه  و ناقــدان چنــين مقطــع و خاتمــهاســت ی كــلام نــوعى مشــعر بــه انتهــا

  )393، ص1376مازندرانى، (. اند ها برشمرده انتهای كلام باشد از نيكوترين مقطع

يعنـى مطلـع، موضـوع اصـلى و  ،طور كه مشاهده شـد، انتقـال در تمـامى ايـن مراحـل همان

انـد  خاتمه، در كمال دقت صورت گرفتـه اسـت و اجـزای سـخن چنـان بـا يكـديگر گـره خورده
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و در ارتباط هستند كه گويى تمـامى سـخن در يـك قالـب ريختـه شـده اسـت و اينهـا همـه از 

گونــاگونى و تقويــت هســتند كــه از اصــول و  هــای زيبــايى و از مصــاديق اصــل وحــدت و جلوه

  )7-5همين مقاله، ص(. روند شناسى به شمار مى زيبايى اركان

  موسيقايي بودن اسلوب. 2. 1
های زيبايى اسلوب در آثار ملاصدرا پديدۀ هارمونى و آهنگ يا تكرار مـوزون و  يكى ديگر از جلوه

ای كه آهنگين بودن عبارات و همنـوايى و همـاهنگى الفـاظ و همسـازی  موسيقى است؛ به گونه

ها بـا  نثر ايـن نوشـته. محسوس است و ملموس صدراملاهای  های متعدد نوشته حروف در بخش

ی كاملاً علمى نگاشته شده، ولى پيش از آنكـه بـا دل و جـان درآميـزد گـوش را ا هاينكه در حوز

با ظاهر و لفظش وی را مسحور كند نوازد و قبل از آنكه با مضمون و مفهوم، خواننده را جذب  مى

ى و آهنگ دلنشين كه سبب ايجاد التذاذ و احساس هنری و دلنشـينى سـخن اين موسيق. دارد مى

شده است، به واقع حاصل كاربرد انواع بديع لفظى از جمله سجع، جناس، ردالعجـز علـى الصـدر، 

دور از تكلف و تصنع و بدون انتظـار خواننـده، بـر پايـۀ ه كه باست الاطراف، تكرار و توازن  تشابه

اكنـون . استه وجود آمده است و از همين رو از تأثير شگرفى برخوردار فطرت و بداهت گوينده ب

های بديعى كه سبب زيبايى آهنگ و حـلاوت موسـيقى در ايـن آثـار  به كاربرد برخى از اين آرايه

  :شود شده است، اشاره مى

  جناس. 1. 2. 1
. جناس كه آن را تجنيس نيز گويند، عبارت است از تشابه دو كلمه در تلفظ و اختلاف آنها در معنا

  )396، ص1379رجايى، ؛ 413، ص1314الهاشمى بك، (

  :را بسنده است های ذيل ما صدرا مشحون از انواع جناس است كه نمونهملاآثار 

ــادُه و. 1 ــو لا يمكــن إيج ــا ه ــى م ــود عل ــرف الوج ــم يع ــا ل ــلادُهُ  إذا م ــيرازی، (. إي ، 1، ج1981ش

  )22ص

  )6، ص1363، همو(. و لا بالرسم إذ لا يمكن إدراكه بما هو أظهر منه و أشهر -

مـن الطبيعيـين و الأطبـّاء الـذين لا اعتمـادَ علـيهم فـى الملـّۀ و لا اعتـدادَ بـرأيهم  ةو جماع -

  )164، ص9، ج1981، همو(. ةفى الحكم

تفسـير آيـه ، همـو(. كـلام أخيـه و ابـن عمـه و مسـاهمه فـى همّـه و غمّـه ةليظهر لك حقيقـ. 2

  )169، ص1377، النور
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، همـو(. و يجتاز عـن التطويـل و الإطنـاب مجتنبـاً فـى ذلـك طـولَ الأَمَـل مـع قصـر العَمَـل -

  )4، ص1، ج1981

  )11، ص1همان، ج(. و ليس أيضاً هو مجرّد البَحثِ البَحتِ  -

و . .. و الجسـمانيات و بعضـها مـن بـاب الحـواس و المحسوسـات بعضها مِـن بـاب الأجسـام .3

  )160، ص1377، النور تفسير آيه، همو(. بعضها من باب العقول و المعقولات

  )201، ص1377، واقعه تفسير سوره، همو(. فإنّ كل مُعتقدٍ يعتقدُ فى ذات االلهّٰ تعالى و صفاته -

، 9، ج1981، همــو(. كمــا ســتعلمُ إنّ المُعــاد فــى المَعــاد هــو هــذا الشــخص بعينــه نفســاً و بــدناً . 4

  )166ص

دِ البحـث و الجـدلِ مِـن غيـر  ةفالأولى لمن اقتصر فـى تحقيـق الحقـائق الدينيـ .5 علـى مُجـر

  )490، ص1422، همو(. ةو العملي ةالعلمي ةأن يسلكَ طريقَ القدس فى الرياض

ــان ــه ملا هم ــور ك ــه مىط ــين واژه حظ ــم اول، ب ــارات قس ــود در عب ــای  ش ــادُه و «ه إيج

ــلادُهُ  ــهر« و» إي ــر و أش ــداد«و » أظه ــاد و اعت ــود دارد »اعتم ــاس وج ــديع. جن ــم ب ــه  ،در عل ب

المخــرج بــا هــم اخــتلاف داشــته   گونــه جنــاس كــه دو لفــظ متجــانس در دو حــرف بعيــد ايــن

ــق مى ــاس لاح ــند، جن ــد باش ــك، (. گوين ــمى ب ــظ  )417، ص1314الهاش ــه دو لف ــورتى ك و در ص

. المخـرج بـا هـم اخـتلاف داشـته باشـند، جنـاس مضـارع گوينـد متجانس در دو حـرف قريـب

  .در قسم دوم »بَحث و بَحت«و  »أمل و عمل«و » همّ و غمّ « های مانند واژه

ـــين واژه  ـــز ب ـــوم ني ـــروه س ـــای  در گ ـــمانيات«ه ـــام و الجس ـــواس و «و  »الأجس الح

بــه . جنــاس وجــود دارد» معتقــد و يعتقــد« و »قــولاتالعقــول و المع«و  »المحسوســات

اصــل معنــا و ترتيــب حــروف،  گونــه جنــاس كــه دو كلمــۀ متجــانس، در حــروف اصــلى و ايــن

. بـه عبـارتى در اشـتقاق بـه يـك اصـل، بازگشـت كننـد، جنـاس اشـتقاق گوينـد ،متفق باشند
  )165، ص9، ج1371هاشمى خراسانى،  ؛357، ص1376مازندرانى، (

بـه چنـين جناسـى . جنـاس وجـود دارد» مُعـاد و مَعـاد«هـای  م نيـز بـين واژهدر قسم چهـار

ــكــه دو لفــظ متجــانس، در هي ــه حاصــل حركــات و ســكنات ئ باشــد،  مىاســت ت حــروف ك

  )418، ص1314الهاشمى بك، ؛ 155، ص9، ج1371هاشمى خراسانى، (. جناس محرّف گويند

جنــاس قلــب وجــود » ةالعمليــو  ةالعلميــ«هــای  هــای گــروه پــنجم نيــز بــين واژه در مثال 

دارد، زيــرا در صــورتى كــه يكــى از دو واژۀ متجــانس عكــس واژۀ ديگــر باشــد، بــه آن 

  )419، ص1314الهاشمى بك، (. يا جناس قلب گويند )54، ص1407منقذ،  ابن(العكس  تجنيس

ــايى ــر آهنگــين  ارزش زيب ــديعى، عــلاوه ب ــدۀ ب كــلام، در ايجــاد كــردن شــناختى ايــن پدي

كنـد هـر دو  م در نفس است، زيرا نفـس بـا مشـاهدۀ كلمـۀ مكـرر، در وهلـۀ اول گمـان مىتوهّ 
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يابـد كـه آن دو  مى امعـان نظـر، در گـذرد كـه بـا تأمـل و ديـری نمىامـا ، داردكلمه يك معنـا 

انگيختگـى  و بـر ذمتفاوت برخوردارنـد، از همـين رو ايـن پديـده، سـبب التـذا یكلمه از دو معنا

مقــام نويســنده يــا گوينــده را نــزد شــنونده  و )476-475، ص1996بــدوی،  احمــد(شــود  عاطفــه مى

  .افرازد مى بر

  سجع .2. 2. 1
باشد،  مشهود مى صدراملاحلاوت موسيقى كه در سراسر آثار  يكى ديگر از مظاهر زيبايى آهنگ و

يا هـر  و ١كلمات آخر جملات مشابه، در وزن يا حرف روی كهسجع است و آن عبارت است از اين

سجع بر چهـار  )57، صصناعات ادبىبه نقل از همايى،  347، ص2، ج1380الهاشمى بك، (. دو موافق باشند

  .متوازن مرصّع، متوازی، مطرّف و: قسم است

جملـه، در  سـجع مرصـع در صـورتى اسـت كـه تمـام يـا اكثـر كلمـات هـر دو: سجع مرصّع -

  .حرف روی برابر باشند وزن و تعداد حروف و

ــوازی - ــداد  و :ســجع مت ــه، در وزن و تع ــدين صــورت اســت كــه دو كلمــۀ آخــر دو جمل آن ب

  .حروف و حرف روی موافق باشند

  .آن توافق دو كلمۀ آخر، در حرف روی است و: سجع مطرف -

  ٢.آن برابری و توافق دو كلمۀ آخر، در وزن است و: سجع متوازن- 

ــ  ــا ه ناقــدان معتقدنــد در صــورتى كــه ســجع، همــراه ديگــر صــنايع بــديعى ب كــار رود و ي

ــاه در خــلال ســجع ای از ســجع اينكــه مجموعــه ــد و طــولانى ظــاهر شــود،  های كوت های بلن

  )603، ص1996احمد بدوی، (. روند ها از بهترين نوع سجع به شمار مى گونه سجع اين

  :های وی بنگريم هايى از انواع سجع در نوشته اكنون به نمونه

  )4، ص1، ج1981شيرازی، ( .ة، و يقنَعُونَ بكُِل دَن بجُِرعَ ةيشبَعُونَ عَن كُل فَن بسُِرعَ . 1

  )3همان، ص(. بل يشايعُها فى مَطالبِهِا، و يرافِقُها فى مĤرِبهِا - 

ــلالات، وخَلــص نُفوسَــنا بتِنــويرِكَ مِــن أَغشــي - ــا بتَِقديسِــكَ عَــن رِجــسِ الض ــر عُقُولنَ ةفَطَه 

  )99ص ،1422، همو. (الأَوهامِ و الخَيالات

                                                            
 .انىيپا ن حرف كلمهيآخر. ١

 .انـد دهيـن قسم را از سجع خارج دانسته و آن را نوعى از محسـنات لفظـى شـمرده و موازنـه نامين اياكثر محقق. ٢

   )363-362، ص1376مازندرانى، (
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ــارِ .  2 ــن آث ــالِ ع ــوات، و الاِنفع ــبطِ العَشَ ــى خَ ــب ِ ف ــهَواتِ، و التَقل ــرِ الشَ ــن أَس ــتَخلَصُ ع في

   )3، ص1، ج1981، همو(. الحَرَكات

بيان ةفلمّا تَرَتبَ عليه مِن تَأديبِ الغِلمان و تَربي - 172، ص7همان، ج(. الص(  

  )375، ص1360، همو(. فهى كشخصٍ انسانى له ظاهرٌ مَشهُور و باطنٌ مَستُور -

لِ الحَداثــ. 3 مــان، منــذُ أَو يعــان ةثــمّ إنّــى صَــرفتُ قُــوّتى فــى ســالفِ الز 1، ج1981، همــو(. و الر ،

  )4ص

ــهِ، و لا -  ــى فاعليتِ ــورَ ف ــهِ، و لا و لا فُت ــى فَيضِ ــاكَ ف ــانهِِ  إمس ــى إحس ــلَ ف ــان، ج(. بُخ ، 7هم

  )328ص

ــفاتِ إلــى الــذّات -  ــفات و مِــنَ الص رقّــى مِــنَ الأفعــالِ إلــى الصتفســير القــرآن ، همــو(. و هــو الت

  )58، ص4، جالكريم، آيتا الكرسى و النور

  )305، ص1360، همو(فما لم ينهَدِم بنِاءُ الظاهرِ لم ينكشِف أحوالُ الباطن . 4

 ،1419 ،همــو(. كمالُــهُ بــالنفس، و تمــامُ الــنفسِ بالعَقــل فتَمامُــهُ و ةجِســماني ةو كــل ذِی طَبيعَــ -

  )486الجزء الثانى، ص مفاتيح الغيب،

  )172، ص7، ج1981، همو(. ةو الصنائعُ اللطيف ةو كلّ قومٍ فيهم العلومُ الدقيق -

ــه دليــل توافــق واژه در مثال ،شــود طــور كــه ملاحظــه مى همــان هــای  هــای گــروه اول، ب

يشـايعُها (هـای  و واژه) ةيقنَعُـونَ بكُِـل دَن بجُِرعَـ(هـای  بـا واژه) ةيشبَعُونَ عَن كُل فَـن بسُِـرعَ (

ـر عُقولنَـا بتِقديسـكَ عَـن، ( هـای و نيـز توافـق واژه) يرافِقُهـا فـى مĤرِبهِـا(بـا ) فى مَطالبِهِـا طَه

ــا  )الضَــلالات در وزن و تعــداد حــروف و حــرف ) وخَلــص نُفوسَــنا بتِنــويرِك مِــن، الخَيــالات(ب

ــوع مرصــع  ــه جهــت اينكــه تنهــا كلمــات  مثال در. اســتروی، ســجع از ن هــای گــروه دوم، ب

الغِلمـان، (و ) الشَـهَواتِ، العَشَـوات، الحَرَكـات(گانـه يعنـى؛  هـای سـه پايانى در هـر يـك از مثال

ــبيان فقــط در وزن و تعــداد حــروف و حــرف روی، مســاوی هســتند، ) ، مَســتورمَشــهور(و ) الص

  .كار رفته از نوع سجع متوازی استه سجع ب

هـای  های قسـم سـوم، عبـارات، مبتنـى بـر سـجع مطـرف هسـتند، زيـرا تنهـا واژه در مثال

ــان( يع ــان، الر م ــانهِِ (و ) الز ــهِ، إحس ــهِ، فيضِ ــذّات(و ) فاعليتِ ــفات، ال ــان ) الص ــه پاي ــدك های  بن

  .دهند، در حرف روی مساوی هستند جملات را تشكيل مى

ــرا فقــط پايــان  در مثال  ــارات، بــر ســجع متــوازن اســت، زي هــای گــروه چهــارم، بنــای عب

ــد ــى؛  بن ــارات يعن ــاطن(های عب ــاهرِ، الب ــل(و ) الظ ــنفس، العق ــ(و ) ال ــةالدقيق در وزن ) ة، اللطيف

و چنانچـه تمـام يـا اكثـر كلمـات دو  ؛وينـدگ مـىبه ايـن نـوع سـجع، موازنـه نيـز . توافق دارند
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لـَهُ «: ماننـد) 414، ص1379رجـايى، (. فقـط در وزن، مسـاوی باشـند، بـه آن مماثلـه گوينـد ١فقره،

  )همان(» قَلبٌ لطَيف و طَبعٌ دَقيق

كــه پــيش از ايــن گذشــت، بــه دليــل وجــود برخــى ديگــر از  طــور های فــوق، همــان ســجع

 و) الظــاهرِ و البــاطن(هــای  ميــان واژه ٢بــاق و تضــادصــنايع بــديعى در ميــان آنهــا همچــون ط

ــتور( ــهور و مَس ــانهِِ (و ) مَش ــلَ و إحس ــاكَ و بخ ــمارۀ  در مثال) إمس ــای ش ــر  4 و 3، 2ه ــه ب ك

در مثـال  )ةو جُرعَـ ةسُـرعَ (و ) فَـن و دَن (حسن و رونـق كـلام افـزوده اسـت و نيـز جنـاس در 

ــمارۀ  ــجع 1ش ــرين س ــمار از بهت ــه ش ــى ب ــر عرب ــد مى ها در نث ــابراين. رون ــه از  ،بن كيســت ك

لــذتى عــالى از موســيقى بــه او  خوانــدن ايــن عبــارات بــه وجــد نيايــد و آســودگى و انبســاط و

  !دست ندهد؟

  رد العجز علي الصدر. 3. 2. 1
های ادبى كه باعث موسيقى لفظى در آثار ملاصدرا شده است، صنعت رد العجز  يكى ديگر از آرايه

گونه است كه يكى از دو  آن در نثر اين و. ن پايان سخن به آغاز آن استعلى الصدر يا باز گرداند

شبه اشتقاق در آغاز جمله قـرار گيـرد،  لفظ مكرّر يا متجانس يا شبيه به متجانس از راه اشتقاق يا

  )425، ص1314الهاشمى بك، (. سپس در پايان همان جمله نيز تكرار شود

  :دهندهٴ اين صنعت است عبارات ذيل انعكاس

لنا على كَثيرٍ مِن خَلقِهِ تَفضيلاً  و -  467، ص1419 شيرازی،(. فَض(  

  )146، ص9، ج1981، همو( .منه و هو خالٍ عنِ المكان ةمَملوء ةو الأَمكِن -

  )567، ص1422، همو(. و المكانُ لايكونُ له مكانٌ  -

  )569همان، ص(. فافهَم إن كنتَ مِن أهل الفَهم -

  )41، ص7، جالواقعة ةتفسير سور، همو(. و لا يتجلىّ له كُل التجلىّ -

                                                            
مشابه باشد و فقره در نثر به ، نه آن است در فاصلهيگر كه قريعبارت است از قسمتى از نثر كه با قسمتى د، فقره. ١

  .407، ص1379، رجايى.: نك. ت است در نظميمنزله ب

 . ن مقالهيبخش اول هم.: نك، راجع به تضاد. ٢
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تفسـير القـرآن الكـريم، آيتـا ، همـو(. الأخـلاط و بُخاريتهِـا ةو باطنُهُ روحٌ بخاری حاصـلٌ مِـن لطافـ-

)371، صالكرسى و النور
١  

  )2، ص1، ج1981، همو(. لا يسبقُِ به عليها سابقٌ  و- 

ــ -  صُ كُ ــخ ــه يتَشَ ــين و إذ ب ــل المُتَع ــين كُ ــل و يتَع ــل مُتحصّ ــل كُ ــخّص و يتَحصّ ل مُتش

  )6، ص1363، همو(. مُتَخصّص

در تمــامى عبــارات فــوق، كلمــات آغــازين جمــلات، در  ،شــود طــور كــه ملاحظــه مى همــان

ايـن پديـدهٴ بـديعى كـه بـا . انتهای كلام بعينه يا در قالب جنـاس اشـتقاقى، تكـرار شـده اسـت

آيـد، يكـى ديگـر از  وجـود مىه تكرار يـك جـزء يـا يـك عبـارت و برگشـت مجـدّد بـه آن بـ

ــت  ــام اصــل تقوي ــه، ص(اقس ــين مقال ــب، ؛ 5هم ــر ) 35، ص1378غري ــر در هن ــلاوه ب ــه ع اســت ك

گونـه  شـود، زيـرا ايـن عبارات، سبب ايجـاد نقطـۀ تمركـز يـا كـانون زيبـايى مىكردن آهنگين 

تمركــز و  ،ديگــر ســوی از. شــود شــدن يــك جــزء از اجــزای ديگــر مى جســتهرتكــرار باعــث ب

شــود و زمــانى  تقويــت وســيلۀ آســودگى اســت، زيــرا نگــاه در وهلــۀ اول بــه مركــز متوجــه مى

غريـب، (. آسـايد آنكـه بـه اطـراف رو كنـد، انـدكى مى ، سـپس بـىكنـد مىرنگ طولانى در آن د

  )36-35، ص1378

  تشابه الاطراف. 4. 2. 1
در آغـاز  و آن عبارت است از اينكه نويسنده در آخر جمله، لفظى را بياورد؛ سـپس همـان لفـظ را

  )408-407، ص1314الهاشمى بك، (. بعد تكرار كند جملهٴ 

  :مانند

صٌ بظاهرِهِ  - مٌ بباطِنهِ، و باطنُهُ متَشخ 375، ص1360شيرازی، (. ظاهرُهُ مُتقَو(  

و العَطـاءِ فـى الآبـادِ و الآزالِ بلاقصـورٍ، إنمّـا القصـورُ  ةو لايزالُ باسـطاً يـدَهُ بالرحمـ -

  )328، ص7، ج1981، همو(. فينا ابناء عالمَ الدنياء و الأجسام

حُصـولٌ لـه، بـل حُصـولهُا فـى نفسـها نفـسُ حصـولها  عن الفاعل فلهـا ةو كل صُور- 

  )265، ص1همان، ج(. لفاعلها

                                                            
ز از نـوع رد يـن، مت داشته باشديملا، هر جا كه باشد، ن آنين كلمه از كلام با برخى از كلمات آغازيچنانچه آخر. ١

  )139، ص1368ی، المصر(. شود العجز على الصدر محسوب مى
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های  كه در مثال و چنان) 5همين مقاله، ص(شود  اين پديدۀ ادبى نيز سبب تقويت وحدت و تمركز مى

ايـن كـردن ها و برگشت مجدّد به آنهـا در بـارز  شود، گوينده با تكرار پايان بند فوق ملاحظه مى

  .تأكيد بر آنها كوشيده است و سبب تقويت وحدت و تمركز شده استها و  واژه

  همبستگي لفظي. 3. 1
هـای  درخشـندگى اسـلوب آن افـزوده و از جلوه يكى ديگر از مزايای آثار ملاصدرا كه بر رونق و

رود، تناسب الفاظ است و آن مناسبت و پيوند ميان الفاظ  شناسى و صور وحدت به شمار مى زيبايى

احمد بـدوی، (. ، مانند جمع بين دو اسم مثنى يا دو اسم جمعاستن از حيث ساختار و صيغه و واژگا

  )481، ص1996

  .دهد اين تناسب و هماهنگى لفظى را به وضوح نشان مى ،عبارات ذيل 

هِ، رفيعـاً عاليـاً فـى المقـام  ةقريباً مِن الأفهـام فـى نهايـ... فجاءَ بحَِمد االلهّٰ كلاماً  - عُلـو

هِ  ةمَعَ غاي 9، ص1، ج1981شيرازی، (. دُنُو(  

. حتـّى الأَفـلاكِ و الأَمـلاكِ و الأَرواحِ و النفـوسة و فناء الكُـل عَـن هُوِياتهِـا الجزئيـ-
  )279، ص9همان، ج(

ــان ــه ملاحظــه مى هم ــور ك ــود ط ــين واژه ،ش ــوق، ب ــارات ف ــای  در عب ــاً (ه ــاً و رفيع  و) قريب

ــ( ــ ةنهاي هِ (و ) ةو غاي ــو هِ و دُنُ ــو ــوس(و ) عُل ــلاك و الأرواح و النف ــلاك و الأم ــب و ) الأف تناس

، »، دنـوّهةرفيعـاً، غايـ«هـای  اگـر نويسـنده بـه جـای واژهچنانچـه . همبستگى لفظى وجود دارد

هــای ديگــر كــه تمــامى  گزيــد و در واژه مى بــر» مرتفعــاً، انتهــاء و قُربــه«هــای  بــه ترتيــب واژه

گزيــد، ايــن تناســب زايــل  مى ا مفــرد و يــا مثنــى و ديگــری را جمــع بــرجمــع هســتند يكــى ر

با اين حـال، ايـن پيونـد لفظـى كلمـات همگـون و نشسـت آنهـا در كنـار هـم در آثـار . شد مى

باعـث خلـل و نقـص معنـايى شـود،  نا را تحت فشـار قـرار دهـد وعای نيست كه م وی به گونه

آهنگــين  گيرايــى و زيبــايى و همــين رو بــراند و از  زيــرا بــر پايــۀ طبــع و بــداهت، خلــق شــده

  .اند عبارات افزودهكردن 

  قوت و استحكام اسلوب. 4. 1
رود كـه چنـد  قوت و استحكام اسلوب از ديگر مظاهر زيبايى اسلوب، در آثار ملاصدرا به شمار مى

  :عامل ذيل آن را سبب شده است

های اســتدلالى و  باســتفاده از اســلو؛ )تشــبيه، اســتعاره، كنايــه(كــاربرد صــور خيــال 

  .اقتباس از قرآن و حديث؛ استشهادی
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  )تشبيه، استعاره، كنايه(كاربرد صور خيال . الف

هـای اساسـى  گاه تكيـه گـردد و از جمله اركان اصلى سـخن كـه بلاغـت بـر آن اسـتوار مى 

غريـب، (های بيـانى تشـبيه، اسـتعاره و كنايـه اسـت  جويـد، شـيوه كه فصاحت بـه آن اسـتناد مى

كــه هــر يــك در قــوت  )263-262الاعجــاز، ص دلايــلعبــدالقاهر الجرجــانى،  :بــه نقــل از 167ص، 1378

  .ای برخوردارند بخشيدن به اسلوب از اهميت ويژه و استحكام

ــته  ــدراملاهای  در نوش ــيوه ص ــاربرد ش ــوق  ك ــانى ف ــاهده  –های بي ــور مش ــه وف ــه ب ك

. گنجــد الفــاظ معــين نمىای اســت كــه در قالــب  ضــرورت القــای مفــاهيم گســترده –شــود مى

  .گذرانيم های بيانى را از نظر مى هايى از كاربرد اين شيوه نمونه

  )14، ص3البقرة، جة شيرازی، تفسير سور( .لأنّ عالمََ السّماء كعالمَِ قلبِ المؤمن :تشبيه

، تفســير 1377همــو، ( .ةو قَيمَــ ةفيهــا دُرَرٌ ثَمينــ ةمكنونــ ةمــن آياتــه صــدف ةو كــل آيــ :اســتعاره

  )9، ص7، جةالواقع ةسور

رتُ عن ساقِ الجِد  :كنايه  5، ص1360، همو(. و شَم(  

عـالمََ (، اسـتحكام و زيـادت قـوت اسـلوب، بـه جهـت تشـبيه در عبـارت 1مثال شـمارۀ  در 

كــار رفتــه در ه اســتحكام اســلوب بــه اســتعاره بــ ،مثــال دوم در. باشــد مى) الســماء كعــالمَِ قلــبِ 

ــردد برمى )دررٌ (واژۀ  ــتعاره از  .گ ــن واژه، اس ــرا اي ــى«زي ــاهيم والای الاه ــال . اســت» مف در مث

شــمّرتُ عــن ســاق (ســوم نيــز قــوت و صــلابت اســلوب، بــه دليــل كنايــۀ مســتفاد از عبــارت 

 باشد باشد، زيرا اين جمله كنايه از آمادۀ كوشش و تلاش شدن مى مى) الجِد.  

  های استدلالى و استشهادی استفاده از اسلوب .ب

های استشـهادی و اسـتدلالى بـه قـرآن و  يد ملاصدرا به معنا او را به استخدام اسـلوبتوجه شد

هايى تـا چـه ميـزان بـر  گيـری از چنـين اسـلوب و شكى نيست كه بهره ١.احاديث واداشته است

آثـار وی، مشـحون از چنـين  ،از همـين رو. افزايـد استحكام و صلابت اسلوب و تثبيـت معنـا مى

های  ها و اسـلوب در عبارات ذيل، اين نوع از اسـتدلال. است ای ای منطقىه ها و اسلوب استدلال

  .بينيم منطقى را به وضوح مى

  :ای از استدلال به قرآن نمونه

                                                            
راد شود و يآن است كه مطلبى ا، عنى شاهد خواستن و استدلال كردن و در اصطلاحيدر لغت  و احتجاجاستشهاد  .١

 .ع اسـتين صـناين صـنعت از بهتـريـگـر شـاهد آورده شـود و ايكلامـى د، د و صحت و درستى آنيبرای تأك

 ) 539، 47ص، 1372 ،عسكری(



  তناਉی اس࢖وب و ൌग़نا ণ భبک ৗوീীندਛی ملاصدرا  زশباਪی

171 

 

঒ش پژو
 

ف࢓࡯ਊی  ୓ی 
- 

ਗی کلا
 

ــ ــ لا ةو بالجمل ــاً ةشــىء مــن الأجســام و الجِســمانيات المادي كــان أو عُنصُــرِياً، نفســاً  ، فَلَكِي

دُ الهويـ مـع برهـانٍ لاحَ لنـا مِـن  ةابـتِ الوجـود و الشخصـيغيـرُ ث ةكان أو بَدناً إلاّ و هـو مُتَجـد

و  ١»بـل هُـم فـى لـَبسٍ مِـن خَلـقٍ جديـدٍ «مثـلُ قولـه سـبحانه ...  )64، ص1363، همـو(عند االلهّٰ 

  ٢»على أن نُبَدّلَ أمثالكَم و نُنشىءكم فيما لاتَعلَمُون«قولهُُ 

  :ای از استدلال به حديث نمونه

 )ص(وَقتُهـا و لهـا ميعـادٌ عنـدَ االلهّٰ و مَـن وَقتَهـا فهـو كـاذبٌ لقولـه  ةو أمّا الكبری فمُبهَمـ«

  )278-277، ص1981، همو( .»الوَقّاتونكذب «

در عبـارت اول، مؤلـف بـه منظـور اثبـات تبـدّل و تجـدّد  ،شـود كه ملاحظـه مى طور همان 

ى كنــد و در عبــارت بعــدی، در ردّ مــدعای كســ لبــاس خلقــت، بــه آيــات مــذكور اســتدلال مى

  .كند استشهاد مى) ص(كه مدّعى تعيين وقت قيامت كبراست، به حديث پيامبر 

  اقتباس از قرآن و حديث .ج

، اند كردههای اساسى نثر نمونه و عالى كه ناقدان عرب از ديرباز بر آن تأكيد  يكى ديگر از ويژگى 

قرآنـى و احاديـث، نـه  آيات ؛ زيرا استفاده ازستاقتباس از آنها استفاده از معانى قرآن و حديث و

افزايد، بلكه تأثير معنا را در اذهـان خواننـدگان  تنها بر درخشندگى و رونق و استحكام اسلوب مى

  )650، 594، ص1996احمد بدوی، (. كند مىمضاعف 

آثـار ملاصـدرا  بر همين اساس، وجـود آيـات و مضـامين بلنـد قرآنـى و احاديـث شـريفه در 

تـوان گفـت  ای كـه مى اثری ژرف بر استحكام سـاختار و عمـق معنـا گذاشـته اسـت، بـه گونـه

پـيش از هـر چيـز، در پرتـو تـأثر از  صـدراملازيبايى و شيوايى و اسـتحكام اسـلوب نويسـندگى 

  :شود اكنون به دو نمونه از اين نوع اقتباس اشاره مى. استقرآن كريم و احاديث 

                                                            
 )15: ق(. ب از خلقت نو در معادندين منكران در شك و ريبلكه ا. ١

م و شـما را بـه صـورتى كـه اكنـون از آن ينيافريـگر مثل شما بيخلقى د و )م هم شما را فانى كردهياهواگر بخ(. ٢

  )61: واقعه(. ميزانينگا د برمىيخبر بى
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  قرآناقتباس از . 1
مـن  ةكشـرار ةالتـى تَطّلـِعُ علـى الأَفئـِدَ  ةالمُوقَـد ةو هى كلها بالقياس إلى نـار الـنفسِ الأمـار«

كـه جملـۀ اخيـر اقتباسـى اسـت از آيـۀ  )173، ص1377واقعـه،  ، تفسـير سـورههمـو(. »ةنار عظيم

  ١.»ةالتى تَطّلعُِ على الأفئد ةنار االلهّٰ الموقَد«شريفۀ 

  اقتباس از حديث. 2
كـه . لكونهـا أمـراً رباّنيـاً و وحيـاً الاهيـاً جـاءَ مِـن عنـد االلهّٰ  ةو الشـريع ةأنّ لكُِل حَق حَقيقاعلَم 

زيـد  هخطـاب بـ )ص( پيـامبرايـن حـديث اقتباسـى اسـت از » ةأنّ لكلّ حق حقيقـ«عبارت 

  )375، ص1360، همو( .»إيمانك ةو ما حقيق ةلكلّ حق حقيق«: هبن حارث

  معناهای زيبايى  جلوه. 2

رود، زيـرا زيبـايى و بلاغـت  معنا در كنار ساختار، به عنوان ركنى از اركان بلاغت به شـمار مـى 

غنای تعبيـر، ارزش اثـر هنـری را  ،بنابراين. يابد كند فزونى مى اسلوب با تأثير مفهومى كه القا مى

  )95، 97، ص1378غريب، (. كند چندان مى دو

ــين اســاس  ــر هم ــون ب ــار  وهای از جل گوشــه ،اكن ــا را در آث ــايى معن ــای زيب صــدرا، از ملاه

  :كنيم مىزوايای مختلف بررسى 

  استيفاي معنا. 1. 2
در علم بلاغت، استيفای معنا عبارت است از پرداختن به همۀ جوانـب يـك معنـا و بيـان آن بـه 

  )134، ص1376ابراهيمى،  حاج؛ 385، ص1996احمد بدوی، (. صورت كامل

ــوعى  ــه ن ــه ب ــى ك ــن ويژگ ــر اي ــت، در سراس ــده اس ــار ش ــوی در گفت ــايى معن ــث زيب باع

جــا بــه در اين. ختلــف و متعــددی مشـهود اســتهای م های صــدرالدين در قالــب اسـلوب نوشـته

  .شود هايى از آن اشاره مى اختصار به شيوه

                                                            
  .7-6: همزه. ١
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  ايغال . الف
ام ای است كه معنا بدون آن نكته، تمـ و آن پايان دادن سخن به نكتهاست ايغال از اقسام اطناب 

الهاشـمى بـك، ؛ 222-219، ص6، ج1371هاشمى خراسـانى، (. مانند زيادی مبالغه يا تحقيق تشبيه. است

  :ای از اين شيوۀ بيانى در آثار وی بنگريم به نمونه )241، ص1314

و يرزُقــون مِــن نَعيمهــا بغيــر  ةالحِســابِ صِــنفانِ أحــدُهما يــدخُلون الجنــ ةو هُــم مِــن جِهــ -

بـونأ ةحِسابٍ و هُـم ثَلاثـ ةو لا محالـ... بغيـر حسـابٍ  ةيـدخُلون الجنـ. .. قـوامٍ مِـنهُم المُقر 

  )306-305، ص9، ج1981شيرازی، (. فيدخلون جهنمَ بلاحسابٍ  ةيكونون كُفّاراً محض

ــان ــور هم ــه مى ط ــه ملاحظ ــارت ك ــوق، عب ــارات ف ــود در عب ــای ش ــاب و « ه ــر حس بغي

  .اند آمده ايغال بوده و برای مبالغه در معنای مقصود »بلاحسابٍ 

  توشيع. ب
گونه است كه در پايان كلام، يك كلمۀ مثنـى  يكى ديگر از انواع اطناب، توشيع است و آن بدين 

مانند توشـيع  )238، ص1314الهاشمى بك، (. آنگاه آن كلمۀ مثنى با دو مفرد تفسير گردد ،آورده شود

  :زيرهای  در عبارت

فـى }ةمجـرد{و نفسـاً و اعتبـارُ كونهـا ذاتـاً  ةكونهـا صـورفهو أنّ النفسَ لها اعتبارانِ اعتبارُ  -

  )176، ص1362شيرازی، (. نفسها

  )740، ص1419، همو(. و ميزانُ الأعمال. .. و اعلَم أنّ الميزانَ ميزانانِ ميزانُ العلوم -

  تذييل .ج
ای ديگر كه مشـتمل باشـد  ای است به جمله از انواع ديگر اطناب، تذييل است و آن تعقيب جمله 

؛ 241، ص1314الهاشمى بك، (. جملۀ قبل از آن، برای تأكيد منطوق يا مفهوم جملۀ پيشين یبر معنا

  :زيرمانند عبارت  )251-250، ص1413 ،الجارم و امين

ــتقرارَ  - ــاتَ و الاس ــه الثب ــى ل ــزلَ و يقتضِ ــه الاضــطرابَ و التزل ــلُ عن ــيرازی، (. .. و يزي ، 1419ش

  )740ص

-740همــان، ص(. و نُقصــانٍ  ةميــزانِ كُــل واحــدٍ بقَِــدر عملـِـهِ مِــن غَيــر زِيــاد ةو اعلَــم أنّ كفّــ -

741(  

  )488، ص1422، همو(. و هو أنّ الانسانَ بموتهِ يفنَى و يبطلُ و لايبقى -
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يزيــلُ عنــه الاضــطرابَ و «در عبــارات فــوق، جمــلات  ،شــود طــور كــه ملاحظــه مى همــان

ــزلَ  ــاد«و » التزل ــر زي ــد مفهــوم » يبطــلُ و لايبقــى«و  »و نقصــان ةمــن غي ــب، تأكي ــه ترتي ب

  .است» يفنى«و » بقدر عمله«، »يقتضِى له الثباتَ و الاستقرارَ «عبارات 

  اعتراض .د
ى دارد و آن عبـارت اسـت از اعتراض نيز از انواع اطناب است كه در استيفای معنـا نقـش بسـزاي

ای كـه  كه محلى از اعراب ندارد، در بين يك جمله يا دو جمله آوردن يك جملۀ معترضه يا بيشتر

ماننـد عبـارت  )233، ص6، ج1371هاشـمى خراسـانى، (. از نظر معنا با يكديگر متصل و مرتبط هستند

ُ لسلوكِ سَبيلِ الآخرۀ على الصراط المست –اعلَم « التى يصلُ إليها مـن  ةأنّ الجن –قيمِ هَداكَ االلهّٰ

  .»لك اليوم ةهو من أهلها هى مشهود

  تقسيم. هـ
رود و در وضوح كلام  های زيبايى و صور وحدت به شمار مى يكى ديگر از انواع ادبى كه از نشانه 

اين صنعت ادبى  )109، ص1377زاده،  ايران؛ 143، ص1378 غريب،(. باشد دخيل است، صنعت تقسيم مى

هـا  سپس به هر يك از آن حالت ،؛ از آن جمله اينكه حالات يك چيز ذكر شوددارداع مختلفى انو

  )394، ص1314الهاشمى بك، (. آنچه سزاوار است اضافه گردد

  :های ذيل مانند تقسيم در جمله

هـاً شـطرَ كعبـ العلـم و الايمـان،  ةـ إذ به يصيرُ الانسـانُ سـالكاً سـبُلَ الكمـال و العِرفـانِ، مُتَوَج

ــعاد ةمُتَخَلصــاً عــن سِــجن الحِــدثانِ و الخُســرانِ إلــى جِهــ الرحمــان، فائقــاً  ةو مُجــاوَرَ  ةالس

  )322، ص9، ج1981شيرازی ، (. على الأشباهِ و الأقران

ذكـر » فائقـاً «، »متخلصـاً «، »متوجّهـاً « ،»سـالكاً «هـای  كه ابتـدا حـالات انسـان را در قالب

  .هر كدام را برای آنها آورده است كرده و سپس مناسب

  هاي بديعي معنوي آرايه .2. 2
های بديعى معنوی است كه هر يك به نوعى بر زيبايى معنا و تأثير  آثار ملاصدرا مشحون از آرايه

كـه تمـامى از اسـت النظير و ارصـاد  ها طباق، مراعات از جملهٴ اين آرايه. آن در نفس افزوده است

  .در كلام وی وارد شده است روی طبع و بدون تكلف
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  طباق .الف
در هنر  (emphasis)تر اشاره شد، طباق يا تضاد از اقسام اصل تقويت و تأكيد  طور كه پيش همان

همـين (. مانند تضاد ميان نور و سايه در نقاشـى. گردد ، زيرا حسن شىء با ضد آن، آشكار مىاست

انـواع كـه بين دو معنای متضاد در يك جمله و اما تضاد در كلام عبارت است از جمع  )5مقاله، ص

، 1416التفتـازانى، ، (. مانند تضاد بين اسم و اسم، بين فعل و فعل و بين اسـم و فعـل. داردمختلفى 

  )418-417ص

  .مشاهده كردزير توان در عبارات  كاربرد اين صنعت را مى

فـى المغـرب، الكُـل بـه مُشـتَغِلٌ و هـو مِـنَ الكُـل فـارغٌ  ةـ مُستَوكَرُهُ المشرقُ و لايخلُو عنه ذَرّ 

  )141، ص9، ج1981شيرازی، ( ١.منه و هو خالٍ عن المكان ةمَملُوء ةو الأَمكِنَ 

  )78، 1362، همو(. يرونَ ما لايراهُ غَيرُهم و يسمَعُون ما لايسمَعُ سِواهم -

  )9-8، ص1، ج1981، همو( .ةفنَهَضَت عَزيمتى بَعدما كانت قاعد -

ــان ــه مى هم ــه ملاحظ ــور ك ــم ط ــين اس ــود، ب ــرب«های  ش ــرقُ والمغ ــتغلٌ و «و » المش مش

ــارغٌ  ــوء«و » ف ــالٍ  ةممل ــای  و فعل» و خ ــرُهم«ه ــراهُ غَي ــا لاي ــرونَ و م ــمَعُون و لا«و » ي  يس

  .تضاد و طباق وجود دارد» ةنَهَضَت و قاعد«فعل  و اسم و» يسمَعُ 

ــدت در زيبايى  ــور وح ــورتى از ص ــاديق تناســب و ص ــين از مص ــاق همچن ــه  طب ــى ب شناس

رود، زيــرا معــانى در دو حالــت متناســب هســتند، هنگــامى كــه شــباهت و نزديكــى  شــمار مــى

  )143، ص1378غريب، (. زمانى كه متضادند دارند و

  النظير مراعات. ب 
متناسب جمع كنند؛ منوط به آنكـه  ید معناالنظير عبارت است از اينكه بين دو معنا يا چن مراعات 

و  »سواحلِ، جواهرَ، درراً، الجداولُ و الشـواطئ«مانند جمع بين . اين تناسب بر طريق تضاد نباشد

  :در عبارت ذيل» عينٌ و أذنٌ و قلب«و » زواهرَ و ثُمُراً «

ــ ــواهرَ ثاقب ــماعِ ج ــواحلِ الأَس ــى سَ ــأبرزَتِ الأوادی عل ــ ف ــتِ  ةـ ــى  و دُرَراً و أنبَتَ ــداولُ عل الج

واطئِ زواهرَ ناضر 8، ص1، ج1981شيرازی، ( .و ثُمُراً  ةالش(  

                                                            
. انـد و او از همـه فـارغ اسـت همگان به او سـرگرم. ستيای در مغرب خالى ن اش مشرق است و از او ذره انهيآش. ١

  )147، ص2/4ج، 1380شيرازی، . (ها از او پرند و او خالى از مكان است مكان
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ـعاد - همــان، (. خَطَـرَ علـى قلـبِ بَشـرٍ  عـينٌ رَأَت و لا أُذُنٌ سَـمِعَت و لا مـا لا ةو تنـالُ مِـن الس

  )8، ص9ج

النظيــر و طبــاق، عــلاوه بــر آهنگــين  های بــديعى مراعــات ارزش بــالای زيباشــناختى آرايــه 

كـلام، در ايجـاد تـداعى اسـت، زيـرا در ايـن نـوع از صـنايع بـديعى از طريـق تناسـب و  كردن

ــه ــمنى و زمين ــاط ض ــابهت و ارتب ــاورت، مش ــاد، مج ــر از  تض ــوعاتى ديگ ــاهيم و موض ای، مف

ــب مى ــده و مخاط ــاد خوانن ــى فراي ــت ذهن ــت و رياض ــق فعالي ــذاذ و  طري ــبب الت ــد و س آي

  )107، ص1377 ،هزاد ايران(. شود برانگيختگى عاطفه مى

  مقابله .د
كه با هم موافق باشند بياورند، سپس، مقابل آن معانى بـه همـان ترتيـب را دو يا چند معنا يعنى 

  :مانند )341، ص1379رجايى، (. ذكر كنند

مِـن حُفَـرِ  ة، و لاتَجعَلهـا فـى حُفـرةمِـن ريـاضِ الجنـ ةرب اجعَل هـذه الكلمـاتِ فـى رَوضـ -

  )4، ص1360شيرازی، (. النيران

الفضـائل و المُحسـنات، لا مِـن  ةيكون وجـودُ هـذا العشـقِ فـى الانسـان مَعـدُوداً مِـن جملـ - 

يئات ةجمل ذائل و الس 173، ص7، ج1981، همو(. الر(  

  ارصاد. هـ
از فقـره  ١های بديعى معنوی، صنعت ارصاد است و آن چنان است كه پيش از فاصله از ديگر آرايه

يت، چيزی آورند كه بر فاصلۀ فقره يا قافيۀ بيت دلالت داشته باشد؛ به شـرط يا پيش از قافيه از ب

إن أُعيدَت فـى بَـدنِ  ةلو أَكَلَ انسانٌ انساناً فالأجزاءُ المأكول«: مانند. اينكه حرف روی معلوم باشد

  .»الآكلِ لم يكنِ الانسانُ المَأكولُ مُعاداً و إن أُعيدَت فى بَدنِ المَأكولِ لم يكنِ الآكلُ مُعاداً 

و إن أُعيـدت فـى بـدن «شـود، فاصـله در عبـارت آخـر يعنـى؛  طـور كـه ملاحظـه مى همان

ص بـودن حـرف كـه بـه دليـل مشـخاسـت » مُعـاداً «كلمـۀ » المأكول لم يكـن الآكـلُ مُعـاداً 

                                                            
شكلى  فواصل عبارت است از حروف هم :دين باره مى گويرمانى در ا. استه در شعر يهمانند قاف، فاصله در كلام .١

 ،1370 ،ابـوزهره(. شـود انسـان معـانى را خـوب درك كنـد د و باعث مىيآ ان بندها و مقاطع كلام مىيكه در پا

 )365ص
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در فقــرۀ قبلــى، بــرای خواننــده از پــيش، مشــخص و آشــكار » مُعــاداً «روی و نيــز اشــعار واژۀ 

  .است

  گيری نتيجه. 3

  :داشته باشد بر تواند نتايج ذيل را در شناسى مى بررسى آثار ملاصدرا از منظر زيبايى

ــى . 1 ــى عرب ــر فن ــته در نث ــندگان برجس ــهير و از نويس ــمندان ش ــدرا از دانش ــمار ملاص ــه ش ب

  .رود مى

ــفى و . 2 ــۀ فلس ــار انديش ــه در كن ــلوب ك ــيوايى اس ــايى و ش ــا و زيب ــتردگى معن ــق و گس عم

عرفــانى فــراخ و تابنــاكش، رمــز و راز زيبــايى و پاينــدگى ســخن وی را باعــث شــده، پــيش 

  .استاز هر چيز بر پايۀ تأثر از قرآن و احاديث شريفه 

ــه. 3 ــ آراي ــر آث ــوی در سراس ــديعى لفظــى و معن ــرهای ب ــامى ب ــداهت  ار او، تم ــع و ب ــۀ طب پاي

ای نيسـتند كـه معنـا را تحـت فشـار قـرار  اند و بـه گونـه نويسنده و بدون تكلف، خلـق شـده

  .داده و باعث خلل و نقص معنايى شوند

ــا شــيوۀ نگــارش ســاده و روان و در عــين حــال بليــغ و متعــالى خــود در حــوزۀ . 4 ملاصــدرا ب

دارد،  فلسـفى و عرفـانى را بـه وضـوح بيـان مـى فلسفه و عرفان كه مطالـب گـران و عميـق

ای بـس والا ارتقـا داد و خـود  اسلوب نويسندگى سـهل و ممتنـع را در ايـن حـوزه بـه درجـه

  .برانگيز دست يافت در اين مزمار بر مقامى تابناك و رشك

عرضـۀ فكـر  حكايت از آن دارد كه وی بـه خـوبى درك كـرده بـود كـه شـيوۀ صدراملاآثار . 5

خــود فكــر نيســت، بــه همــين خــاطر در اختيــار و انتخــاب اســلوب و ســبك، دقــت كمتـر از 

  .استكرده فراوان 

های خــود، بــر پايــۀ ســلامت ذوق و غــزارت علــم، ميــان علــم و هنــر،  در نوشــته صــدراملا. 6

ــين رو ــت؛ از هم ــرده اس ــع ك ــرّد  ،جم ــى مج ــلوب علم ــتخوش اس ــارش او دس ــلوب نگ اس

  .شود تا سخنش به خستگى گرايد نمى
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